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  در كودكي
  

چون هيچ موضع ! در كودكي نمي دانستم كه بايد از زنده بودنم خوش حال باشم يا نباشم
  !گيري خاصي در برابر زندگي نداشتم

آن ! ي بودم كه مي درخشيدمي حيات ذره فارغ از قضاوت هاي آرتيستيك در رنگين كمانِ
از هيأت گل ها گرفته تا !  ذهنم داشتم دلگرم كننده در پس اندازِروزها ميليون ها مشغله ي

 از رنگ و فرم سنگ ها گرفته تا معماي باران ها و ابرها، از سياهي كلاغ ،مهندسي سگ ها
به !  انار، همه و همه دل مشغولي هاي شيريت ساعات بيداري ام بودندلِگرفته تا سرخي گُ

  .ن را مي كاويدم و به سادگي بلدرچين سير مي شدمسماجت گاوها براي معاش، زمين و زما
توقعات بالا ! گذشت ناگزير روزها و تكرار يكنواخت خوراكي هاي حواس، توقعم را بالا برد
 مشكلات راهِ! و ايده هاي محال مرا دچار كسالت روحي كرد و اين در دوران نوجواني ام بود

ها و كفش هايم به باران با همه ي عظمتش مدرسه، در روزهاي باراني مجبورم كرد به خاطر پا
هرچه ! بدبين شوم و حفظ كردن فرمول مساحت ها، اهميت دادن به سبزه قبا را از يادم برد

بزرگ تر شدم به دليل خودخواهي هاي طبيعي و قراردادهاي اجتماعي از فراغت آن روزگار 
  !طلايي دور و دورتر افتادم

تلاش مي كنم به ! يه خوان آن روزها باقي خواهم ماندثراين روزها و احتمالاً تا هميشه، م
كمك تكنيك بيان و با علم به عوارض مسموم زبان، آن همه حركت و سكون را بازسازي 
كنم و بعضاً نيز ضمن تشكر و سپاس از همه هم نوعان زحمت كش ام كه برايم تاريخ ها و 

هايمان را به قيمت پاهايمان بخريم و تمدن ها ساخته اند، گلايه كنم كه مثلاً چرا بايد كفش 
  ! ساده و سالم، خود را در بحران هاي دروغ و دزدي ديوانه كنيمگذرانيك چرا بايد براي 

چرا بايد زيبايي هاي زندگي را فقط در دوران كودكي مان تجربه كنيم حال آن كه ما مجهز 
، بودن نعمتي نبودنو عظيم در مقايسه با آن ظلمات سنگين ! به نبوغ زيباسازي منظومه هاييم

  !است كه با هر كيفيتي شيرين و جذاب است
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 ما، هيچ فقر و بيماري و تنهايي مرگِ! بدبيني هاي ما عارضه هاي بد حضور و ارتباطات ماست
  ! خود مي چرخانندامنظومه ها مي چرخند و مارا ب!  زد هستي لطمه نخواهدگاه به شكوهِ

براي ! ا همه توانايي ها و تمدن هامان شاخكي بيش نيستيمما، در هيأت پروانه هاي هستي، ب
يادمان باشدكسي مسئول دلتنگي ! زمين هفتاد كيلو گوشت با هفتاد كيلو سنگ تفاوتي ندارد

پاي دزد آرامش و سعادت را دنبال كنيم سرانجام به خودمان اگر ردِ!  ما نيستها و مشكلاتِ
ه ايم و همه ي چيزهاي تلنبار ِ مربوط و نامربوط خواهيم رسيد كه در انتهاي هر مفهومي نشست

 تراكتور مي به نظر مي رسد، انسان آسانسورچي فقيري است كه چرخِ! را زير و رو مي كنيم
  * تا نظر شما چه باشد؟! البته به نظر مي رسد! دزدد

  حسين پناهي 
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  ..آنِ من
  

  آن ِ من، به من ُ مامان ُ گنجشك ها برده است
  !فيه يي محال داردو شعر وجودش قا

  ..رماتيسم دارد ُ محبت ُ صفا % 2آن ِ من 
  آن ِ من، فرشته يي را ماند

  كه دو بال ِ سفيد ندارد
  !و هميشه از كفش هايش ناراضي ست

  آن ِ من، بابونه يي را ماند كه راه مي رود،
  ! دلشبا غنچه ي زردِ

  كج راه مي رود ُ پاي چپش به پشت ِ پاي راستش مي گيرد،
  ! حضور ِ صميمي ِ عشق را حوالي ِ خيابان احساس كندوقتي

  ! پياز روييده باشد غريبي مي ماند كه در كرتِلِبه گُآن ِ من، 
  ..سفيد با پنج برگ ِ كوچكش

  آن ِ من، اشك ِ زن ِ جواني را مي ماند، 
   پهن ِ تاريخ، به صورتِ

  !در ابتداي آلبالويي تاريخ
  آن ِ من، در همه ي عكس هايش

  *! ي ُ تعادل را حفظ مي كندهارمون
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  ..فردا مي بينمت
  

  ! ِ عزيزمآن
  اين روزها هروقت به تو فكر مي كنم،

   كبوتري مي رسمبه تصويرِ
  كه در لابه لاي درختي ناشناخته نشسته است

   يك ريز، بارانِو در زيرِ
  ! چيزي نامعلوم به چپ ُ راست گردن مي كشدبه دنبالِ

  فته ام،اين تصوير را شايد از حسي گر
  !كه در اعماق نگاهت پنهان كرده يي

  غرور در ليست فرمول سرشتت فراموش شد،.. نمي دانم
  آيا به همين علت نيست كه هميشه دلم برايت مي سوزد؟

  ! شيرينيك نوع سوزشِ

  !اين دل سوزي ها مرا به دورهاي دور مي بردند
  !به زمان هاي بسيار دور

  در كابوس ها هر لحظه،
   چهار مرد گردن كلفت را مي كشمانتظارِ ورود

  كه به غار مي آيند،
  امسال براي بت ِ اعظم،: تا به من اعلام كنند

  !ي تو افتاده استآناقرعه ي قرباني به نام ِ 
  ،راهبه يي كه هفته يي دو روز از دير فرار مي كند

  ! كافرش بيايد پدرِتا به ديدنِ
  در اوهامم تو را مي بينم،گاه 

  يگارمه با دو بسته س
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  !بگذريم..  دنبالم مي گردي- در برزخ-
  !هم چنان حالم خوب نيست

  احساس مي كنم شكست خورده ام،
  !در زمانُ در عرض

  ..از كه؟ صحبت ِ كَس نيست
  احساس مي كنم،.. نمي دانم
  ! گنجشك ِ وجودم را مسحور ِ چشمان ِ خود كرده استابدكلمه ي 

  
  !ساعت پنج و دو دقيقه ي بامداد است

  ر ُ صداي گربه ها در آن سوي پنجرهاز س
  !احساس آرامش مي كنم

  !نفس ِ سرد مرگ را بر گردنم احساس مي كنم
  گاه به سرم مي زند كه خانه را به آتش بكشانم،

  ..تا او را بسوزانم
  ،خودكشيولي 

  !بدترين ُ تابلو ترين جلوه ي خودخواهي ُ غرور است
  ..استتكنولوژي قداست ادبيات را لوث ُ لوس كرده 

دام دلم مي گيردم!  
  !مي دانم ذهنت انباشته از اين گلايه هاي تكراري ست

  ..و در آغاز فقط كلمه بود ُ كلمه خدا بود.. 
  پس چرا ديگر زمين،

   نوزده ُ بيست را برخود نديد؟هرگز باران ِ رمان هاي قرنِ
   خشكي با باد نرقصيد؟هيچ علفِ

  !مي سازيم ُ ويران مي كنيم



 7 

  !د ِ خوبي نيستانسان موجو
  ! وجودداردكلمهبه تعداد هر نفرمان 

  ..و در آغاز فقط كلمه بودپس 

  كلمه ي كي بود؟
  تو؟
  من؟
  او؟

  كي؟
  ما سم ِ ما را با پادزهر خنثي مي كنيم

   كلمات را چه گونه؟اما سمِ
  ..نمي دانم

  ! جانآنا! حالم خوب نيست
  در نامه ي بعدي سعي مي كنم برايت صادقانه تر بنويسم

  ..و با حوصله تر
  دوستت دارم،

  زيرا خودم را دوست دارم
  و تا آخرين نفس

  !تا جايي كه ذهنم قادر به تمركز باشد
  يك بار توله سگ چشم بسته يي ديدم

  ! مرده اش مكِ مي زدكه به پستان ِ مادرِ
  در ظلمات ِ روحم مكِ مي زنم

   فلسفهبه پستان ِ مادرِ
  ..ا مردهيبي آن كه بدانم زنده ست 

  * نه؟! تا فردا كه مي بينمت
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  ..چشمانِ تو گُل ِ آفتاب گردانند
  

  : پنج ُ سي ُ پنج دقيقه ي صبحساعتِ
  پنجاه به پنجاه،
  !نه خوبم و نه بد

  چاي كه درست كردم،
  ! منآناي! برايت ادامه ي نامه را خواهم نوشت

  !خبُ؟ حالا تو خوابيده يي كودكانه ُ مظلوم.. 
   پخش مي كند،تلويزيون بسكتبال نوين

  !شيكاگوبورس و فيلادلفيابين 
  !اِي آمريكا.بي.از رقابت هاي جام ِ اِم

  از آمريكا گلايه اي نمي شود داشت،
   دارند،تووِ آن ها حقِ

  ردنمايكل جبه همين خاطر جايگزيني 
  !كار ِ عجيبي نيستلنگستون هيوز با 

  از فرانسه نوميدم كه در قرن نوزدهم و بيستم،
  اتب ِ متعدد هنري، مهد زايش مك

  در شعر ُ نقاشي رمانُ كل ِ فرهنگ بود،
  ولي به ناگهان قلم ها به دور انداخته شد

  !و آدامس جاي آن را گرفت
ل سارتر،ژان پ  

  ژاگ پره وِر
  سيمون دوبوار،

  ..فلوبر ُ ويكتور هوگو
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   ملي فرانسه كه فخر ِ دوران نيز بودند،قهرمانانِ
  ! تبديل شدندپلاتينيپيرس ُ هانري ُ زيدان ُ به 

  به جاي دست ها،
  ..پاها ارزش يافته و به سرعت هم پيش مي روند

  طرح اين مسئله ي حساس جدي،
  !به اين صورت كمي عقده اي به نظر مي رسد

  منظورم اين است مه قافله سالاران معضلات فكري ِ بشر،
  به اين نتيجه رسيده اند كه

ست كنندبه جاي فكر كردن، م!  
   فلسفي، طرح مسايلِبه جاي

  ..خوب غذا بخورند ُ خوب بدوند ُ خوب بخندند
  به جاي كافه هاي روشن فكري ُ بحث ها و مجادله ها،

  !به كاباره ها و دانسينگ هاي مبتذل پناه ببرند
  ..آيا اين چنين است

  !وحشتناك است.. كه اگر اين چنين باشد
  فكر مي كرديم،

  يونيسفو كو يونسبا وجودِ سازمان هاي معتبرِ 
   وابسته اند،مللمعتبرِ و سازمان هاي معتبر دِيگري كه به سازمان 

  !ن تعادل در جهان خواهند بودباناديده 
  كه ترك هاي تركيه،است كار به جايي رسيده 

   راناظم حكمتحاضرند پول ِ زندگي هزار 
   يك وزنه بردار به تربيت بدني يشان تقديم كنند،براي خريدِ
  ..يانه خدا تومن ماهبا حقوقِ

  تا از قافله ي بورس عقب نمانده باشند،
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  !در كسب امتيازهاي ملي
  !غرضي نيست
  !مرضي نيست

  !حسادت نمي كُنم
  دا منظورم ارزاني ِ انديشه استبه خُداونديِ خُ

  !و بي اعتباري ِ فكر
  بعني پاسبورتي كه بدون ِ آن،

  !كلاغ ها هم به جمع ِ خود راهمان نمي دهند
  به عنوان يك روش سالم سالم ساز -ورزش گرايش به 

  - تنش ها از جان ِ خسته و نوميدبراي زدودنِ
  ..شايد كه عاقلانه ترين تصميم باشد

  پس از اين مبحث مي گذريم تا نامه ي ديگر
  !كه در حد اندازه هاي اين گرايش ُ گزينه باشد

  شايد بيليارد براي مردم ِ سوييس كه در اوج رفاه
  ر ِ خودكشي را دارند،بيشترين آما

  ! باشدسقوطِ آلبركامو بهتر از خواندن ِ رمانِ
  ! كم آورده استفيلا فيفا ودانشگاه هاروارد در برابر ي 

  ،ديويد بكهامسانترهاي 
  ! قابل تأمل تر شده استبود و نبود ِ شكسپيراز طرح ِ 

  !ظاهراً هنوز سني از عمر بشر نگذشته است
  ! تجربه ييمهنوز در حالِ

  هيجان آدم را مي كشُد
  !و جويدن آدامس از سكته جلوگيري مي كند

انديشه،فرار از فلسفه و   
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  !خود فلسفه ي جديدي ست كه تازه راه افتاده است
  ..شايد

  !ساعت شش دوازده دقيقه است
  !چشمانم تار مي بينند

  براي خودم چاي مي ريزم،
  تا همه هوش ُ هواسم را متوجه كلاغي كنم

  .. هييت ِ انجيري خورده بودكه ما را در
  ..چاييم را بخورم

  
  روزي كه از چاپ مقاله ات حرف مي زدي،!  ِ منآن

  انگشتان ِ لاغر ُ ضعيفت گوشه ي لباست را مي فشرد
  !و نگاهت از سطح ِ ناخودآگاه به بالا مي رفت
  همين حالت را هم به وقت شعر خواندن خودم

  !و گوش دادن ِ تو در تو ديده ام
   برويمنيچه روز به قبرستان بيا يك

  و روي مزار ِ نيچه دو دسته گل ِ بابونه بگذاريم
  !ما از ديار ِ زردشت مي آييم: و بگوييم

  !پيامبري كه خدايش هرگز نمي ميرد
   بمبارانمان خواهد كرد،هيتلربدتر از 

  !كه آتش مردني ست
  !چشمانم به زحمت كلمات را تشخيص مي دهند.. 

  !اه چال تكلف سقوط مي كنمبه سرعت دارم در سي
   نوشته ام پس مي گيرمزردشت و نيچههرچه از 

  !و به جايش سيگاري روشن مي كنم
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  تو به جاي سيگار پسته بشكن،
  !ياآب پرتقال بنوش تا سالم زندگي كني

  ردار مي دهد، مبالشم بوي مرغِ
  بالش ِ تو چه طور؟

  جمله ي سفر به آلمان ُ رفتن به قبرستان و
  .. را خط بزنزردشت و حرف هاي نيچهونه و قبر ِ گلُ ِ باب

  !برايم دعا كُن
  !چشمان ِ تو گلُ ِ آفتابگرانند

  به هر كجا كه نگاه كني،
  !خدا آن جاست

  ..هزارمين سيگارم را روشن مي كنم
  پس چرا سكته نمي كنم؟

  *  ..نمي دانم
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  ! همه ي سردردهايممسكن ِ
  

  !عقابي شيرجه زنان بر لاشه ي كلاغ
  !قابي در چنگالِ شيرع

  ! ريشه هاي بلوطشيري شيره مي شود به جذبِ
  صاعقه به آتش كشيد بلوط را

  ..و گُم شد در افق صاعقه
  پس اين چنين شد سفر ِ ما
  از هييتي به هييت ِ ديگر،

  !و ما زاده شديم.. در دوران دگرديسي
  !تركيبي از بشرُ درخت صاعقه

  !منُ تو
  !تو و من

  لمه زاده شدما زاده شديم و ك
  !و اين چنين آغاز شد تراژدي تخريب ِ انسانُ خدا

  از شيطان كه كلمه بود
  !و از كلمه كه شيطان بود

  كلمه يي از پس ِ كلمه يي زاده مي شد
  و انسان بناي همه چيز را بركلمه نهاد

  و خدا را با كلمه تعريف كرد
  و تا اين لحظه هرگز نينديشيد كه كلمه نياز ِ ما بود

  ! نياز نبود و خدا كلمه نبودو خدا
  !خدا، خدا بود و هرگز كسي به اين حقيقت نينديشيد

  در سكوت ِ سترگ ِ آفرينش، ما حرف زديم
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  !و حرف نيازِ ما بود ُ هم گوني ِ كلمات محال بود
   كوبيد،هابيل صخره بر سر قابيلپس 

  !كه خدا كلمه ي من است كلمه ي تو خدا نيست
   كلمه به جنگ ِ خداي يك ديگر رفتيمو اين چنين شد كه ما با

  !و هم ديگر را كشُتيم
  !هم گوني ِ كلمات محال است

  پس نه تو به خداي من اعتماد كن
  ..و نه من به خداي تو

  ما تلخ مي ميريم و خدا بر جنازه ي ما اشك مي ريزد،
  ..با كلاغي در بكراندش

  
  !نانوشته ماند به خيانت ِ زمان، كشف شهودهايم

   رؤياهاي من شدنيز عروسكِفلسفه 
  !كه از چمدانِ هيچ مسافري بيرون نيامد

  ..با اين وجود ادامه مي دهم هم چنان
  !با تو در طول ُ عرض ِ زمان به سفرمان ادامه مي دهيم

  ! دريا مي درخشدبه هر كجا كه سرابي به فريب ِ
  !به اعماق ِ زمان ها

  براي رسيدن به تعريفي،
  رچند كوچك،ه حقيقتي هبه تفسيري ب

  !تا مسكنِ استخوان دردهاي روحمان گردد
   هوشيارانه بر آنم تا كلمات جملات

  !به تكلف اغراقم نكشانند

  !ساده باشم و صميمي، دو كيمياي بي بديلِ ناياب
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  پس به اعتبار فلسفه اي كه بهترين سال هاي عمرت را
  در كلاس ها و مطالعاتش گذرانده يي،

  !هميشگي امل آن ِگُمخاطبم را به جاي 
  !يك دانش جوي حقيقت جوي فلسفه مي پندارم

  به ناگزير براي رهايي از تأثير تعريف هاي بزرگان علم ِ فلسفه،
   تاريخاز گمنام ترينشان در ماقبلِ

   و ديگر بزرگان، نيچه وافلاطونُ ارسطوتا 
  !مي خواهم زندگي ساده خودمان را

  درك دريافت خدمان را از لحظاتي كه
  ! بر ما گذشت مرور كنيمِ حياتام به ن

  !تصوراتمان
  !توهماتمان
  !تخيلاتمان
  !چراهامان
  !شايدهامان

   حسيهمه ادراكاتِ
  !و تجاربِ شخصي ِ خودمان باشد

  :پس اين چنين آغاز مي كنيم
  در آغاز سكوت بود
  و سكوت خدا بود
  و خدا كلمه نبود

   كلمه نياز بودكه
  سان در چرخه ي خلقتشنو هنوز ا

  ن جنيني خود را مي گذرانددورا
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در آب ها و  
  !آتشفشان ها

  طراحي مي شديم در تصادف ِ مولكول ها
  و گاه برق مي زد،

  چيزي شبيه ِ برق چشمان ِ ما
  در چشمِ جلبك ها كه آفتاب مي گرفتند

  ..بر سواحل ِ بي نام ِ درياها و رودخانه هاي بي نام
  كه هنوز نامي نبود
  و نام احتياج بود

  .. نبود هنوزو انسان
  خدا مثل ِ هميشه بزرگ بود

  و بزرگي خدا،
  بزرگ ِ توصيف ما نبود
  كه توصيف نياز ما بود

  و ما انسان بوديم
  ..ده بود تا باشيمنو هنوز ما

  -اين معماي شگفت  - حيات
  !شناور بود بر درياها و آتشفشان ها

  منظومه ها مي چرخند
  !بر محور ِ شگفت جاذبه و دافعه

  ..و كلمه نياز انسان بودكلمه بود 
  نياكانِ تك سلولي ما،

  ياخته ها مي رقصيدند در آن رقص ِ لاجرم
  و ما در كدام جهان بوديم
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  و كدام نيز كلمه بود
  و كلمه نياز انسان بود

  و هنوز در بازي ِ دگرديسي
  !فرصت به انسان نرسيده بود
  !يخ بود آتش بود دگرديسي

  
  !شم هاي تو مي انديشمسيگاري روشن مي كنم و به برق چ

  !به سمت كتاب خانه ي كوچكم گردن مي چرخانم
  سوت مي كشد سرم از اين همه ناداني ِ پنهان شده

  !در اقيانوس ِ نمي دانم ها
  مي خواندروضه علي اصغر تلويزيون 

  !و ساعت ده دقيقه از دوي نيمه شب گذشته است
  چاي مي ريزم

  ! فكر مي كنمملعون ي حرملهو به 
  ! جانآناي تاريخيم؟ ما كجا

  و به نامه مان برمي گردم.. 
  كه تاريخ كلمه است

  و كلمه نياز انسان است
   نامه ي ما هنوز و انسانِ

  جنين ِ سه ماهه ي زايش ِ زمين بود
  و زمين ريزه سنگي بود

  ! منظومه ي شمسيافتاده بر ساحلِ
  گم شده در نقطه يي از دايره يي كه

   جهاتش بي نهايت بودشمارِ
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  و به جهاتي بي نهايتر
  و جهت كلمه بود

  و كلمه نياز ِ انسان بود
  ..و انسان هنوز نبود

  
  تو نيز سيگارت را روشن كن،

  با انديشيدن به ترسيم تصوري كه اكنون
  !از زمين برايت توصيف كرده ام

  و زمين خاك  بود.. 
  !و خاك پر بود از فرمول هاي شگفت
  1جيب غريبپيرزني كولي با صدها گردن آويز ِ ع

  !با رنگ ها و بوهاي عجيب ترشان
  !به استعاره

  
  چندسال مانده است به خلقتِ آدمي؟
  سال زمان بود و زمان نياز انسان بود

  !و انسان هنوز نبود
  ازل، 
  ابد،

  نهايت،
  ..بدايت

  بيا ساده از كنارشان گذر كنيم،
  ورنه نامه هامان به درازي ازل
  !و به پهناي نهايت خواهند شد
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  كنون چهار سال ِ تمام است كه باران مي بارد،ا

  اسر بلوط استربر زميني كه س
اُكاليپتوس است  
  !سفيدارهاي بلند

زيتوندرختان سيب است انجير است ..  
  كلاغي بر شاخه ي انجيري نشست

  و ما در جنين هشت ماهه گي دگرديسمان
  !در قالب انجيري خورده شديم

  !تو با من بودي من با تو
  در من بوديتو 

  !من در تو
  !و هنوز كلاغ سياه نبود.. 

  بلوط تنومند توصيف نمي شد
  !و عطر اُكاليپتوس نامي نداشت

  !باران، خيس نمي باريد
  سيب، ميوه نبود انجير، بي نام ِ انجير،

  شب را به روز مي كشاند روز را به شب
  و زيتون نماد هيچ چيز نبود،

نماد استعاره و اسم رنگ نياز انسان بودكه توصيف   
  !و انسان نبود هنوز

  مرديم هم راه با يك كلاغ در ساحل يك رود ِ خشك
  ..تا اين پايان دگرديسي مان باشد

  براي زايشِ نهاييِ انسان
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  –!  آري-.. در هييت آشناي اين روزها مرديم
  !و زمان هم چنان بي نام در چرخه مقتدرات مي گذشت

  ..ما به زودي به دنيا مي آمديم
  

  !خيلي.. سرم درد مي كند
  !آنا! تا نامه بعدي تو را مي بوسم

  تو را،
  *! اِي مسكنِ همه ي سردردهايم
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  خواهرِ جنون
  

  آذرخش روشن مي كند دره هاي حاشيه ي كوه را
  !در خيال به لحظه يي

  خيلي نيستم،
  آني مي آييم باز دوباره خيلي نيستيم

  ! زمان استيخيلو اين 
  !لاهوت است
  !ناسوت است

  ! ما حتا فرصت ِ خوب ديدن به ما نمي دهدآنِو 
  ما هيچ گاه هم ديگر را به تأمل نمي نگريم،

  !زيرا مجال نيست
  اين گونه است كه عزيزترين كسانمان را در چشم به هم زدني،

  .. از ياد مي بريمبه حوصله ي زمانِ
  !به لاهوت ِ سردرد

  !ردبه ناسوت ِ سرد
  !پس گره بزن سبزه يي را به نماد
  !منظره يي را به تأمل نشانه كن

  !تا بل سبك شوم در آن ظلمات، بر ردِ پاي آشنايت
  !سفرم شو      در لحظه هم

  !قانع به هرچه زمان نصيبمان كند
  !روا و ناروا

  !كه اين الاكلنگ فرسوده پيوسته به جاست
  ! مجال بقاء يابدجاتا جايي كه 
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   را؟اهواز آيد، خمسه خمسه هاي يادت مي
  تو وول مي خوردي ميانِ خونُ مهر،

  !با ابروانِ گره شده اتَ
  حفظِ كتابِ اولِ دبستان،

  !خواب آشوب ِ تو بود
  !با تعهدي كه سنگيني مي كرد بر دلِ گنجشكي اتَ

  ! و گذر از ميانِ كاهنانِ هيزعيسا، به هنگام حمل ِ مريمچون 
  !مي تابم غليظ

  ا تا ناممكن سفر كنيم به صداقتبا من بي
  !آنو معنايي بجوييم بر اين 

  !بر اين لغتِ عجيب كه آواست و كلمه نيست
  ي لاهوت،ناصرخسروبا من بيا به خيابانِ 

  ! ناسوت، در چشمانم بيامنوچهريِبه 
  !به تعهد نه، به تمركز بيا

  به هنگام بازگشت از سفرهاي بي شمارم،
  !را با سوغاتي هايمچگونه تنظيم مي كردي نگاهت 

  !باز هم عروسكِ خيالت در چمدان نبود
  !موج بر مي داشت بركه ي صورتت به لب خندي شور

  !مي ديدم نمي ديدم
  پس اين چنين گره مي خورد عروسكِ تو

  !و ساعت مچي رؤياهاي من، تا بگذرد زمان
  !اين بي همه چيز

  ،با موهاي پريشانُ دست هاي كوچك خپلت
  ..گوشه لبان آرد ِ گزها راپاك مي كردي از 
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  !و كلاغ پرنده ي مقدس ِ زندگي كوچكِ ما بود
  !در بكراندِ تو و در بكراندِ من

  !در بكراندِ رؤياهاي دور و دراز ِ ما
  دور و نزديك،

  تا عادت كنيم به فراموشي ِ هم
  !و اين شگردِ زمان بود

  جهان جدي بود براي من
  !هد ماند به كشف شهودهاو باورم شده بود كه انسان وفادار خوا

  !اين رؤياانگيزه ام مي داد 
  پس قايقِ كوچكِ زندگيِ كوچكِ ما،

  !با كلاغي در بكراندش.. به پيش مي رفت در تلاطم ها
  !به آينده مي رفتيم

  !با هم درهم
  ،تو فلسفه را انتخاب كردي
  ! منيآنا! تا به من نزديك تر باشي

  ! در آش پزخانه ماندمامان
  ! دكترِ استعدادش شدليلاامپيوترش ور مي رفت و  با كسينا

  !پس به ناگزير من ماندم تو
  تا هم سفرم بماني هم چنان

  و با من ادامه بدهي،
  !مرورِ چمدان ها را در سفرهاي بي شمار

  خواهر ِ جنونم شدي،
  *!  گي اَمنيچهدر دورانِ شعله ورِ 
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  سايه ي مرگ
  

  !خيلي دور.. دور
  ! مي برم انتظارِ بي جايي ستتمركزِ تو بر رنجي كه

  كه هر انساني جهاني دارد هر انساني به گونه يي خاص،
  !خود را با جهانِ خود تطبيق مي دهد

  انچه كه اكنون برايت مي نويسم،
  !داستان ناهم گونيِ من با جهان ِ من است

  !بر انسان هيچ اعتمادي نيست
  !آنا! فروزها را مرور كن

  !صفحه ي حوادث نوشته و نانوشته راجنگ ها و تهديدها را و 
  ! عملكردها ما بين مفاهيميتصادف
   حرف مي زنيم براي درختان شعر مي گوييم،عدالتما از 

پرندگان را به استعاره تمثيلِ آزادي مي كنيم..  
  

  پس آن قمه كه در تاريكي برق مي زند؟
  تورها و سلاخ خانه ها؟

  ا كتاب بي كتاب؟ پيام برانِ ب پيامِو بي اعتمادي بر
  مقصرِ اين همه هرج مرج كيست؟

   اعتبار دارد آيا؟بيس بالادبيات به اندازه 
   سرود،اِليوت نوشت جويسهنري كه 

  ! ساختتاركوفسكيخواند ..  كشيدپيكاسوو 
  نتيجه دركش آيا همين هاست كه

  در تلويزيون ها و ماهواره ها و نمايش گاه ها و كاباره ها مي بينيم؟
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  چرا عدول از دركِ فرمول هاي هنري جرم نيست، 
  تا انسان اين همه مجبور به تكرار نباشد؟

  در تنظيم بودجه سالانه كشورها،
  چرا بيشترين ارقام به فرهنگ هنر نمي رسد؟

  !حالم خوب نيست، زيرا موجود ِ خوبي ساخته نشده ام
  بدبخت ترُ وحشتناك ترُ مقصرتر از انسان،

نديده ام هرگزموجودي نخوانده و !  
  !زندگي ما سراسر تضاد تناقض است

  آيا از آن رو نيست كه حرف مي زنيم؟
  حالم خوب نيست

  !و فكر مي كنم اكنون فرصت خوبي ست كه خودم را نقد كنم
  !اكنون كه به چهلُ پنج ساله گي رسيده ام

  اكنون كه سايه ي سرد ِ مرگ را
  *! بر تبِ سوزانِ روحم احساس مي كنم
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  موقع آمديبه 
  

  چهلُ پنج ساله گي،
  ! عجيب غريبي از عمرِ آدمي ستدورانِ

  به وضوح مي توان احساس كرد،
  !كه به آخر ِ همه چيز رسيده يي

  يا به عبارتي،
  !همه چيز به يك پايان رسيده است

  !ديگر كمتر خبري تو را به هيجان مي آورد
  !آينده برايت مثل ِ يك خبر بِد تصور مي شود

  ! مغشوشي خود را مجنون احساس مي كنيبه دلايل
  !بين مي گويي مي شنويدبي حوصله و ب

  !كم تر حوصله ي تمركز بر مسايل ريزُ درشت را داري
  گاه كه به اصطلاح تقَي به توقي مي خورد
  و خردك حوصله يي به سراغت مي آيد،

  !از آن بالابالاها به انسانُ تاريخ نگاه مي كني
  ..ر از خط خوردگيت ِ غلطُ پديكته يي پر از كلما

  از آن جاست كه مي بيني،
  ساكنين اين كشتي ِ طوفان زده كه فرجامي جز غرق شدن ندارد،
  !چگونه با توجيهات بچه گانه حرف هاي درشت بي ربط مي زنند

  آن وقت يك جوري دل ِآدم مي سوزد،
  !به حال ِ خودت

  !به حال هم نوعانِ خودت
  به حال همه كساني كه
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  قالب هييتِ انسان زندگي كرده انددر 
  ..و زندگي مي كنند قرار است كه زندگي كنند

  اين دلسوزي چون گردابي مي چرخد
  !و تو را با خود مي چرخاند
  تا آن جا كه جز خودت،

  !فرصتِ به ديگران انديشي را بالكل از دست مي دهي
  !به دورغ هاي خودت خيره مي شوي

  !هايت لعاب نظم زده ايبه اين كه به روزها و لحظه 
  من در همان دوران ِكودكي،

  !به موسيقي علاقه داشتم
  از همان دوران ِ كودكي،
  !علاقه مند به پزشكي بودم

  ..من از همان
  ..من

  حالا دلُ جرأتش را پيدا مي كني
  !كه به زهرخندي به دروغ هاي كودكانه اتَ لب كج كني

  ر ميقات،ببه دنيا مي آيي چون خسي 
  ! ي خاري در بادچون بوته

  :تا روزگار سرِ تو را از كجا درآورد
  !تصادف

  !اتفاق
  !استحكام آن همه تأكيد بر راه را به آساني زير سوال مي بري

  !اگر در امتحان معلمي قبول شده بودي
  حالا به عنوان يك معلم،
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  !سال هاي اخرِ كارت را سپري مي كردي
  مي بيني ميانِ اين همه كوره را،

  كه انتخاب مي كردي،هركدام را 
  ..تو اكنون خاطراتِ ديگري داشتي موقعيتِ ديگري

  
  !آنا!  عزيزِ دلم!نه

  !خيلي درست به موقع آمدي
  !در سن چهلُ پنج ساله گي

  ! جز راست چيزي براي گفتن ندارمندر اين پايا
  !بي نياز از اسم

  !بي تفاوت به شهرت
  !دل شكسته از شگردهاي داشته هاي مادي

  !دل بري دل دادگيفارغ از 
  !راحت

  حالا بوته ي خار،
  !به معجزه ي باد به صخره ي زمان چسبيده است

  !بله
  به احترامِ تو هم كه شده،

  !ركز كنممسعي مي كنم بر هر مسئله يي كه بخواهم ت
  *! مطمئن باش جز راست چيزي از من نخواهي شنيد
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  ..برايت خواهم نوشت
  

  !ان جآنا! امروز چهاردهم فوريه است
  !ساعتِ هفت سي شش دقيقه ي صبح
  !قرار بود با تو روراست صادق باشم

  !نامه هاي اخيرم كمي كلي مغشوش شده اند
  !از اين بابت از تو عذر مي خواهم

  براي سرُ سامان دادن به اين مباحث،
  !به ناگزير شعاري لحن ُ جايم را عوض مي كنم

  كي؟
  كي؟
  كجا؟

  ! مهم حيات بشري اندبه گمانم اين سه، سه فاكتور ِ
  چه كسي؟ در كجاي دنيا و در چه شرايطي؟
  در مبحث بود نبودِ چرا من بايد به دنيا بيايم؟

  چرا در اين شهرُ در اين كشور؟
  و اين شهرُ كشور به چه حسابي شرايط فرهنگي سياسي اش،

  فرهنگ سياست ِ من مي شود؟
  ه يي،كتبِ فلسفي و در مكاتبِ فلسفي كه خواندآيا در 

  جوابي بر اين سه فاكتور يافته يي؟
  جبر؟

  ..اختيار؟ نه
  

  سيگاري روشن مي كنم و خيره مي شوم به شمعي
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  !كه هواي روشن ِ اطاق كم فروغش كرده است
  راديو،
  ! برف در دامنه ها و قله ها را پيش بيني مي كندبارشِ
  ! مي افتم سريالِ آوازِ مهلاهيجانبه ياد 

  ! ي مفصل برايت خواهم نوشتدر اين باره چندنامه
  !آن پس خاموشز لرزان بودم شعله ور شدم و

  !سر انجام تب آلوده از او خواستگاري كردم، اما دير بود
  !اصرار ورزيدم و پاسخ ِ رد شنيدم

  !به خانه درآمدم گويي تولد دوباره يافته ام
  هر ذره يي به حياتِ خود ادامه مي داد

  1..* ناي وداع از من دور مي شدو بي هيچ نگاهي به من به مع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . بوريس پاسترناكزا. 1
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   يادت مي آيد؟

  

  ! منيآنا
  !ساعت پنج پنج دقيقه ي صبح

  تلاش مي كردي براي جلب نظرُ فتحِ دلم،
  !راويِ اولين خبرها باشي

  :خبرهايي كه هيچ كدامشان ارش گفتن نداشتند
  !تجريش امروز تصادف شد! بابا

  ! بود در رودخانه بيفتدمينا نزديك
  ..مامان قرمه سبزي پخت

  !و بعد سيگارم را به طرفم هل مي دادي
  من تو را نمي شنيدم،

  تو را نمي ديدم
  !اما ناخواسته بخشي از معناي زندگي اَم شده بودي

  هاشوري زرد،
  ..بر نقطه هاي طلايي بوم ِ آن سال ها

  يادت مي آيد؟
  

  دبخاري كهنه ي نفتي مان هار مي ش
  !و همه به بيرون مي پريديم

  ،ليلا و تو
  !جست و خيز كنان ترس خود را به جشن تبديل مي كرديد

  تنها مادرتان از اين ماجرا
  واقعاً به وحشت مي افتاد
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  و من،
  قهرمانِ مطمئنِ ذهن ِ شما
  ..ماجرا را فيصله مي دادم

  يادت مي آيد؟
  آن روزها ما قادر بوديم

  از هر اتفاقي،
  !ني بسازيميك شادي طولا

   سياه سفيدمان را به ياد داري،آي.تي.آرتلويزيونِ 
  كه تصاوير را به كاريكاتور تبديل مي كرد؟

  و ماجراهاي آنتن،
  ..كه هيچ وقت تمامي نداشتند

  يادت مي آيد؟
   سفيدتر از برف هاي اين روزها بودند هابرف

  !و كلاغ ها جزيي از زندگيِ كوچكِ ما شده بودند
   مي خورمبه صراحت قسم

  !كه خوشبخت ترين خانواده در دامنه ي البرز بوديم
  !اطو نداشتيم هميشه بوي تايد سرما مي داديم

  به وقتِ پخشِ اخبار يا نمايش هاي تلويزيوني اَم،
  شما ساكت مي شديد

  !بي آنكه از اخبار نمايش چيزي بفهميد
  كِي به مدرسه رفتي؟

  ي كلاس چهارم شدي؟كِ
  چه مي پوشيدي؟

   مورد علاقه ات چه بود؟باب بازيِاس
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  ..يادم نمي آيد
  !فقط مي دانم كه بودي

  !جزيي از زندگي هستيِ من بودي
  تو چيزي يادت مي آيِد؟
  !ميگرن هاي موروثيِ من

  و تو كه ليوان آب را دو دستي مي گرفتي
  ..و از آشپزخانه به سمتِ من مي آمدي

  يادت مي آيد؟
  !ش بامدادساعت بيست دقيقه به شِ

  !چند دانه قرصِ خواب مي خورم روي تخت دراز مي كشم
  چشم هايم را مي بندم آخرين جمله ي نوشته ام را

  :در ذهن مرور مي كنم، تا چيزي از قلم نيافتاده باشد
  از آشپزخانه به سمتم مي آمدي! آري

  در حالي كه دو دستي ليوانِ آب را گرفته بودي،
  !با لب خندِ گُنگي بر صورتت

  !ا را مي بندم تا به لب خندت فكر كنمچشم ه
  !آنا! چيزي تازه كشف مي كنم

  قيچي مي خواستم موهايت را
  !درست مي كردمحنا دختري در مزرعه شبيه موهاي 

  ..تو يادت مي آيد
  

  !به دستانم نگاه مي كنم
  !خالي خسته

  !چه قدر كتاب ورق زده ام
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  !چه قدر نوشته ام
  !چه قدر فكركرده ام

   بود ما هنوز به زندگي نرسيده ايمپندارم اين
  و براي رسيدن به آن زندگيِ موعود ذهني اَم،

  ،مينا و مامانُ ليلا و منُ تو
  سوار بر سورتمه ي زمان به پيش مي رفتيم

  :و كسي نبود به ما بگويد
  !عمو! يهِ

  !زندگي همين است
  !آيِ سياه سفيد.تي.همين تلويزيونِ آر

  !همين ميگرن هاي موروثي
  ! نفتي بخاريِين هار شدنِهم

خنده هاي بي دليلهمين جست خيزها و !  
  !همين برف ها و كلاغ ها كه لهجه لُري داشتند انگار

  !كسي نبود كه به ما بگويد! آري
  تا ما هميشه ندانيم،

  !همين كلكِ زمان است تا بگذرد بگذري
  ..و اين چنين شد كه گذشت گذشتيم

  *تو يادت مي آيد؟ 
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  كسي كه هيچ كس نبودداستان 
  

  !دلم! حرمت نگه دار
  !گلم

  !كه اين اشك خون بهاي عمرِ رفته ي من است
  !ميراثِ من

  دِ قرعه،قينه به 
  !نه به حكم عرف

  يك جا سند زدم همه را به حرمت ِ چشمانت،
  !به نامِ تو

  !مهرُ موم شده به آتشِ سيگارِ متبركِ ملعون
  !كتيبه خوانِ خطوطِ قبايل ِ دور

  رگذشتِ كودكي ستاين س
  كه به سرانگشتِ پا

  !هرگز دستش به شاخه ي هيچ آرزويي نرسيده است
  !هر شب گرسنه مي خوابيد

  چند چرا نمي شناخت دلش،
  كه گرسنگي شرطِ بقاء بود

  !به آيين قبيله ي مهربانش
  !پس گريه كن مرا به طراوت

  ،به دلي كه مي گريست
  گونِ كتابِ دورغِ تاريخشژ بابر اسبِ

  واز مي خواند رياضيات راو آ
  :در سمفونيِ باشكوهِ جدولِ ضرب با همكلاسي ها
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  .. چهارتا،دو دو تا
  ..سه سه تا

  ..چارچار تا
  ..پپنش تا
  ..ششش تا

  
  !در يازده سالگي پا به دنياي شگفتِ كفش نهاد

با سرِ تراشيده و  
  !كت ِ بلندي كه از زانويش مي گذشت

  !هاي كهنهبا بوي كنده ي بدسوز نفت عرق 
  !دلم! آري
  !گلُم

  !اين اشك ها خون بهاي عمرِ رفته ي من است
  !ميراثِ من

  !حكايتِ آدمي كه جادوي كتاب مسخُ مسحورش كرد
  ..تا بدانم بدانم بدانم

  به وار
  وانهادم مهرِ مادري اَم را،

  گهواره ام را به تمامي
  راموشي،فو سياه شد در 

  سگِ سفيدِ امنيتم
  ! ياد بردمو كبوترانم را از

  ..مي رفتم مي رفتم مي رفتم
  !از صفحه يي، به صفحه يي
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  !از چهره يي، به چهره يي
  !از شهري، به شهري

  زير آسمانِ وطني كه در آن
  فقط مرگ را 

  !به مساوات تقسيم مي كردند
  سند زدم يك جا،

  همه را
  !به حرمت ِ چشمانِ تو

  مهرُ موم شده به آتشِ سيگارِ متبركِ ملعون،
  مي تركاند يكي يكي حفره هاي ريه ام راكه 

  تا شمارش معكوس،
  آغاز شده باشد

  !بر اين مقصودِ بي مقصد
  كفايت مي كرد مرا حرمتِ آويشن،

  مرا مهتاب،
  مرا لب خند،

  !و آويشن حرمتِ چشمان ِ تو بود
  پس دل گره زدم به ضريح انديشه يي كه

  !آويشن را مي سرود
   صليب نمي شدجلجتا به مسيح

  لوركارباران نيم شد و تي
  ،گرانادادر 

  !در شب هاي سبزِ كاج ها و مهتاب
  حفره حفره مي تركيد ريه هايم،
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  !به آتشِ سيگارِ متبركِ ملعون
  چشم مي بستم،

  تا بل خواب باشند اين همه كابوس
  و يكي يكي مي مردم به بيداري،

  از صفحه يي،
  !به صفحه يي

  !از شهري، به شهري
  ضريحِ هر انديشه يي كهتا دل گره بزنم به 

  !مي سرودرا آويشن 
  پس رسوب كردم با جيب هاي پر از سنگ،

  !ويرجينيا ولف هم راه با اوُزِبه ته رودخانه 
رده باشم بر اين مقصودِ بي مقصدتا بارِ ديگر م!  

  !!گلم! حرمت نگه دار
  !دلم

  !اشك هايي را كه خون بهاي عمرِ رفته ام بود
  !ه ِ خود آورده امداد خود را به بيدادگا

  ..همين
  !نه

  !از كفرِ من نترس
  كافر نمي شوم هرگز،

  !ي خود ايمان دارمنمي دانم هازيرا به 
  !انسانُ بي تضاد؟

  !خمره هاي منقوش در حجره هاي ميراث
  !عرفانِ لايت با طعمِ نعناع
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  شك دارم به ترانه يي كه
  !كنندمي زنداني زندان بان هم زمان زمزمه 

  دهم،پس ادامه مي 
  !سرگذشتِ مردي را كه هيچ كس نبود

  با اين همه
  تو گويي اگر نمي بود

  !جهان قادر به حفظِ تعادل خود نبود
  !چون آن درخت كه زير باران ايستاده است

  !چون آن كلاغ
  !چون آن خانه
  !چون آن سايه

  !ماگلُچينِ تقديرُ تصادفيم
  !استواري بود نبود

  به روزگارِ طوفانِ موج نور رنگ،
  !در اشكال گرفتار آمدم

  !مستطيل هاي جادو
  !مربع هاي جادو

  !من در همين پنجره معصوميتِ آدم را گريه كرده ام
  !ديوانه گي هاي ديگران را ديوانه شدم

   در استاديوم فوتبال،عرفات
  ! گفتمجنونِ گاوي از شاروندر كابينه ي 

  !در همين پنجره گله به چرا بردم
  يدهپادشاهي كردم با سر تراش
  !و قدرت اداره ي دو زن
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  !سر شانه نكردم كه عيال وار بودم فقير
  زلف به چپ راست خواباندم،

  !تا دل ببرم از دختر عمويم
  از ديوار راست بالا رفتم

  !به معجزه ي كودكي با قورباغه يي در جيبم
  !حراج كردم همه رازهايم را يك جا

   پينوكيودلقك شدم با دماغِ
  !اي موهايمو بوته ي گوني به ج

  !دلم!! گلم! آري
  !حرمت نگه دار

  !كه اين اشك ها خون بهاي عمرِ رفته ي من است
  ،سرگذشت كسي كه هيچ كس نبود

  ..و هميشه گريه مي كرد
  !بي مجالِ انديشه به بغض هاي خود

  تا كي مرا گريه كند؟
  ؟..و تا كِي

  ..و به كدام مرام بميرد
  !دلم! لمگُ! آري

  ورق بزن مرا
  اب فردا بينديش،و به آفت

  !كه براي تو طلوع مي كند
  *.. با سلام عطر ِ آويشن
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